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حق نماز   رهبـر معظـم انقـلاب در پیامى به بیسـت و پنجمین اجلاس سراسـرى 
نمـاز تصریـح کردنـد: بایـد اعتـراف  کنیـم که حق ایـن فریضـه  الهى که 

درمـان دردهـاى عمده  فردى و اجتماعى ماسـت، ادا نشـده اسـت.
امام سجاد در رساله حقوق مى فرماید :

حـق نمـاز بـر تـو ایـن اسـت کـه بدانـى بـا آن بـه مهمانـى خـدا مـى روى و در 
پیشـگاه و منظـر او مى ایسـتى و چون این را دانسـتى ، سـزاوار اسـت کـه مانند بنده 
اى خـوار، حقیـر، خواسـتار، ترسـان ، امیـدوار، بى مقـدار، زارى کننده و بـزرگ دارنده 
کـردگار، بـا آرامـش و وقـار و زیبایـى در گفتار و تقاضـاى آزادى از آتش و نار نسـبت 
بـه گناهـان ، نمـازت را با جـان و دل بپادارى و حـدود و حقـوق آن را رعایت نمایى .

امـام علیـه السـلام در ایـن قسـمت از رسـاله ، بعد از بیـان حق اعضا و جـوارح به 
بیـان حقـوق افعـال عبـادى انسـان و قبـل از همه بیان حـق نماز مـى پردازند.

نمـاز اولیـن فریضـه و واجـب از فـروع دین اسـت و جایـگاه و اهمیـت آن به گونه 
ى االلهّ عَلیَـهِ و آلـِهِ و سَـلَّم مـى فرماینـد: نمـاز پایـه  اى اسـت کـه رسـول اکـرم صَلَّـ
دیـن اسـت کـه اگـر مقبـول درگاه الهـى قـرار گیرد، سـایر حسـنات و اعمال انسـان 

نیـز پذیرفتـه اسـت ؛ و اگـر مقبـول واقـع نشـود 
همـه حسـنات و اعمـال دیگـر مـردود اسـت.  در 
سـخنى از امـام صادق علیه السـلام نقل شـده که 
فرمودند:اولیـن چیـزى که در صحنـه قیامت مورد 
سـوال و محاسـبه قرار مـى گیرد، نماز اسـت . اگر 
ایـن عمل مقبـول واقع شـد، بقیه اعمـال پذیرفته 
اسـت ؛ در غیـر اینصـورت سـایر اعمال هـم قابل 

نیسـت. پذیرش 
در تعبیـر لطیـف دیگرى از رسـول اکـرم صَلَّى 
اسـت کـه  نقـل شـده  سَـلَّم  و  آلـِهِ  و  عَلیَـهِ  االلهّ 
فرمودند:مثـل نمـاز مثـل اسـتوانه و سـتون خیمه 
اسـت ؛ کـه اگـر آن سـتون اسـتوار بمانـد، طنـاب 

هـا و میـخ  هـا و سـایبان اسـتوار خواهـد بـود و اگـر این سـتون منهـدم شـود دیگر نه 
میخـى بـه کار مـى آیـد، نـه ریسـمان و نـه سـایبانى.

بنابرایـن ، اهمیـت و ارزش نمـاز تـا ایـن درجـه اسـت کـه پذیرفته شـدنش ، باعث 
پذیرفتـه شـدن همـه اعمـال اسـت و پذیرفته نشـدنش ، هـدم و نابودى همـه اعمال . 
امـام هشـتم اباالحسـن الرضـا علیـه السـلام فرمودند: نمـاز، وسـیله ارتقا و بـالا رفتن 

انسـان هـاى مومن اسـت.
رسـول اکـرم صلـى االلهّ علیـه و الـه و سـلم در مورد کسـى کـه ترك نمـاز مى کند 

فرمودنـد: تـرك عمدى نمـاز، موجب کفر اسـت.
در روایـت دیگـرى در تعییـن مـرز بیـن اسـلام و کفر آمده اسـت : اگر نمـاز واجب 
را عمـدا تـرك کنـد یـا در انجـام آن سسـتى ورزد ماننـد آن اسـت که اصلا نمـاز را به 

باشـد. نیاورده  جا 
مـرز اسـلام و کفـر، اداى فریضه نمـاز و انجام 
ایـن عمـل عبادى اسـت . پـس آنچه کـه در باب 
اهمیـت نمـاز و وجـوب آن آمده اسـت کـه  نماز، 

وظیفـه ثابـت و معینـى براى مومنان اسـت .
آداب و شرایط نماز

نمـاز یک فرمـان موکـد و الزامى اسـت . نماز 
آداب و شـرایطى دارد کـه بـا رعایـت آن ، تکلیف 
واجب انسـان سـاقط مى شـود. یقینا صـرف قیام 
، قعـود، سـجده و رکـوع ، بـدون ذکـر و توجـه و 
همـراه بـا غفلـت و بـى اعتنایـى بـه ایـن که چه 
مـى کنـد، در کجـا ایسـتاده ، بـا کـه سـخن مى 
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گویـد و چـه مـى گوید، حاصلى نخواهد داشـت . لذا امام سـجاد علیه السـلام در همین 
حـق مـى فرماینـد: بـدان که تو به مهمانـى خدا مى روى و در پیشـگاه خدا مى ایسـتى 
، اگـر از حـال غفلـت درآمـدى و فهمیدى چه مى گویـى، آن گاه مانند بنـده اى حقیر و 
ذلیـل و ترسـان و امیـدوار و... نمـازت را بـه پـاى مى دارى نـه مانند مسـتى که زبانش   

حرکـت مـى کنـد و الفاظـى بـر آن جـارى مى شـود، امـا نمى فهمـد چه مـى گوید.
در آیـه کریمـه قـرآن آمـده اسـت : لا تقربوا الصـلاة و انتم سُـکارى حتـى تعلمَوا ما 

تقولـون .در حـال مسـتى نمـاز نخوانید تـا بفهمید چه مـى گویید.
البتـه بـه حسـب ظاهر شـاید مراد از مسـکر، مسـتى از شـراب و خمر باشـد، اما تنها 
اشـاره بـه آن نیسـت ، بلکـه هـر تعلقى که مسـتى بیـاورد، مى توانـد مورد اشـاره قرآن 
باشـد. امـام صـادق علیـه السـلام بـه نقـل از امیرالمومنیـن علیه السـلام مـى فرمایند: 
آنچـه کـه انسـان را از اعتـدال خـارج کـرده و به مسـتى و غفلـت مى کشـاند چهارچیز 
اسـت : اول ، مسـتى در اثـر شـرب خمـر؛ دوم ، مسـتى مـال و ثـروت ؛ سـوم ، مسـتى 
خـواب کـه انسـان اگـر در حـال خـواب آلودگى بـه نمـاز بایسـتد، قطعا نمـى فهمد چه 

مـى گویـد و چهارم ، مسـتى قدرت اسـت .
انسـانى کـه دسـت بـه قدرتى پیـدا کـرده ، مسـت و مقهور قـدرت مى شـود و خود 
را در پیشـگاه الهـى خاضـع و ذلیـل نمـى بیند. بـراى این که انسـان بدانـد در نماز ذاکر 
اسـت و نـه غافـل ، فرموده اند: کسـى کـه نمازش او را از فحشـا و منکر بـاز نمى دارد، 

بایـد بدانـد که ایـن نماز جـز دور کـردن او از خدا حاصلـى ندارد.
چـه بسـیار انسـان هایى که شـب به پا خواسـته و نماز مـى خوانند، اما جز خسـتگى 

و رنـج حاصلى بـراى آنها ندارد.
پـس نمـاز غافـل و سـاهى ، جـز رنج و سـختى نتیجـه اى بـراى او نخواهد داشـت 

اسـت . امیرالمومنیـن علیه السـلام مى فرمایند: خوشـا به حال کسـانى کـه در عبادت و 
مناجـات خـود بـا خـدا، دلشـان مشـغول به آنچه چشـم مـى بیند، نمى شـود و بـا آنچه 

کـه گـوش مى شـنود، از یـاد خـدا غافل نمى شـوند.
در حدیـث قدسـى کـه دربـاره حضرت موسـى بن عمـران علیه السـلام نقل شـده ، 
بـه ایشـان چنیـن خطـاب شـده اسـت : آن گاه که بـه نماز مى ایسـتى ، زبانـت از دلت 
سـخن بگویـد و آن گاه کـه بـا مـن گفتگـو مى کنـى مانند یک بنـده ذلیل بـاش که با 

قلبـى لـرزان و زبانى راسـتگو با من سـخن مـى گوید.
بـا زبـان دل سـخن بگـو؛ چـرا کـه سـخن چـون از دل برآید لاجـرم بر دل نشـیند. 
ى االلهّ عَلیَـهِ و آلـِهِ و سَـلَّم فرمودنـد: اگـر دو رکعت نماز خوانده شـود،  رسـول اکـرم صَلَّـ
کـه در آن شـایبه اى از شـوائب دنیـا به دل انسـان خطـور نکند و منـزه از همه آلودگى 

هـا باشـد، خداوند همه گذشـته انسـان را مى بخشـد.
اصـلا نمـاز همـان ذکر اسـت کـه براى توجـه دادن و از غفلـت بیرون آمدن اسـت . 
ى االلهّ عَلیَهِ و آلهِِ و سَـلَّم آمده اسـت که فرمودند:  در سـخن دیگـرى از رسـول اکرم صَلَّـ
خـدا نمـاز، حـج ، طواف و مناسـک حـج را قـرار داد تا یاد او احیا شـود. حال اگر کسـى 
نمـاز بخوانـد، اعمـال حـج ، طـواف و سـعى و... را بـه جـاى آورد، امـا از یاد خـدا غافل 

باشـد ایـن ذکر چه ارزشـى خواهد داشـت ؟
دل و زبـان بایـد یکى باشـد تا نفـاق از میان بـرود. نفاق که نباشـد، معصیت نخواهد 
بـود؛ چراکـه اگـر بنـده با زبـان دل حرف بزنـد و بداند چه مـى گوید و با کـه مى گوید؟ 
نمـى توانـد دروغ بگویـد. همین اندیشـه ، او را از گناه و معصیت بازمـى دارد. دل خائف 
و لـرزان و قلـب امیـدوار، پشـتوانه زبـان صـادق و راسـتگوى انسـان اسـت . لقمـان در 
نصایـح و توصیـه هایـى که بـه فرزندش دارد مـى گوید:فرزندم ! آن چنـان از خدا خائف 
و ترسـان بـاش ، کـه اگـر خیـرات و نیکـى هاى همه جـن و انـس در پرونده تو اسـت 
، بـاز هـم مـورد عـذاب و عتـاب الهـى خواهى بـود؛ و اگـر همـه گناهـان مخلوقات در 

پرونـده تـو بـود، آن چنـان به خـدا امیدوار بـاش که خدا تـو را خواهد بخشـید.
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه امـام سـجاد علیـه السـلام در ذکـر حقـوق نمـاز مـى 
فرماینـد: ماننـد یـک بنـده خـوار، حقیـر، امیـدوار، ترسـان و بى مقـدار در پیشـگاه خدا 

. یستد با
وقتـى کـه ایـن موقعیـت خـود را درك کرد و فهمید که کجا ایسـتاده و با که سـخن 
مـى گویـد، نمـاز او معاشـقه بـا معبـود اسـت ؛ آن هم عشـق یک بـرده و بنده سراسـر 
نیـاز و احتیـاج . در روایتـى از رسـول اکرم صَلَّى االلهّ عَلیَهِ و آلهِِ و سَـلَّم نقل شـده اسـت 
کـه فرمودنـد: برتریـن مـردم کسـى اسـت که عاشـق و شـیفته بى قـرار عبادت اسـت 
، عبـادت را در آغـوش مـى گیـرد و بـا همـه وجـود عبـادت مى کنـد و از صمیـم دل ، 

عبـادت و راز و نیـاز بـا خدا را دوسـت دارد.
ادامه دارد 

* به سایت  آوینى مراجعه شود

. کسـى کـه نمـاز مـى خوانـد، در اولیـن قـدم باید توجه داشـته باشـد کـه آن را با همه 
شـرایط بـه جـا آورد، تـا مقبـول درگاه الهى قـرار گیرد.

عبادت واقعى 
تعبیـر امـام سـجاد علیـه السـلام ایـن بـود: اولین حـق از حقـوق نماز، آن اسـت که 
بدانـى تـو در حقیقـت بـا این عمل به پیشـگاه خدا، وارد مى شـوى و در محضـر او قیام 
مـى کنـى و خلاصـه همـه اش ذکـر و تقـرب اسـت و ایـن عمـل بـا غفلـت و آلودگى 
هـا سـازگار نیسـت و همـه توجـه بایـد به سـمت او باشـد؛ زیـرا نمـاز، گفتگو بـا خدا و 
اسـتمداد طلبیـدن از او اسـت : ایَّـاك نعبـد و ایَّـاك نسـتعین . ذکـرى اسـت کـه مکرر 
در هـر نمـاز بـر زبـان جارى اسـت و بـه وسـیله آن از خـدا اسـتمداد طلبیده مى شـود؛ 
چگونـه مـى شـود ایـن کلمـه را بـر زبـان آورد حـال آن کـه قلـب و دل جـاى دیگرى 
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     گفت و گو با زهرا گونزالس، مسلمان آمریکایى  

 این فرهنگ راآمریکایى ها تزریق مى کنندکه ایثارفراموش شود

«زهرا گونزالس»، مسـلمان آمریکایى، اهل «ایالت کالیفرنیاى آمریکا» اسـت. 
حدود سـى سـال پیش مسلمان شـده و چهار فرزند دارد. سـاکن «مشهد» است. 
بـا صحبت هـا و راهنمایى هـاى مادرش از کاتولیک مسـیحى به اسـلام گراییده 
اسـت. وى برخى سـختى ها را که مسـلمان شدن و محجبه شـدن برایش ایجاد 

کرده، بازگو کرده اسـت.
بعـد از پیـروزى انقـلاب اسـلامى، فضا یـک مقدار باز تر شـد. مـادرم در یکى 
از دفا تـر اسـلامى در آمریـکا با یک خانم ایرانى آشـنا شـد و در طول یک سـال، 
تحقیقـات مفصلـى کرد و جاهـاى مختلفى رفت و نهایتاً تصمیـم گرفت، دینش 
را عـوض کنـد و مسـلمان شـود، ولى آن موقع بـه خانواده اش و بـه ما نگفت که 
مسـلمان شـده و مخفیانه نماز مى خوانـد و کارهاى عبـادى اش را انجام مى دهد؛ 
البتـه حجـاب نداشـت، چـون خـود آن خانم هـم حجاب نداشـت و راسـتش آن 
زمـان خیلـى کـم خانـم بـا حجـاب پیـدا مى شـد. ولـى کم کم، بعـد از پیـروزى 
انقـلاب، خیلـى تغییـر و تحول ایجاد شـد و همه مسـلمان ها با حجاب شـدند. 

مـا کاتولیـک بودیـم و مادر بزرگـم خیلى آدم سـنتى، مذهبـى و متعصب بود 
و مسـلمّاً نمى گذاشـت دختـرش بـه این راحتـى دینش را عوض کنـد. به همین 
خاطـر، مـادرم پنهانـى عباداتش را به جـا مـى آورد. کم کم براى ما هـم از توحید 
گفت، ولى هیچ وقت مسـتقیماً از اسـلام و اینکه به این دین گرایش پیدا کنیم، 
صحبتـى نمى کرد. دائماً به طور غیر مسـتقیم اشـاراتى مى کـرد و از مهربانى ها و 
بزرگـى خداونـد مى گفت و حرفـى از دین دیگرى نمـى زد و از صفت هاى خداوند 

مى گفـت و مـا را به تفکـر و تأمل وا مى داشـت.

تـا اینکـه یـک روز کـه بـه خانه رفتیـم، مـادرم مـا را دور خودش جمـع کرد و 
گفـت: «ایـن حرف هایـى کـه مـن درباره خـدا و اخـلاق و این هـا گفتـم از دین 
کاتولیک نیسـت. از دین اسـلام اسـت و اسلام؛ یعنى تسلیم. تسـلیم در برابر خدا 

نه در برابر نفسـمان!»
و بعـد هـم گفـت کـه مـن مسـلمان شـده ام و بـه دیـن اسـلام در آمـده ام و 
مى خواهـم بـا حجـاب شـوم، ولى شـما را مجبـور نمى کنم که مسـلمان شـوید، 
شـما را آزاد مى گـذارم. ابتـدا تعجـب کردیم ولى وقتى مـادرم ما را تنها گذاشـت، 
مـا بـه حرف هایـش فکر کردیـم. بعد از صحبت کـردن با یکدیگر بـه این نتیجه 

رسـیدیم کـه ما هم مسـلمان شـویم و بعـد عبـادات را از مادرم فـرا گرفتیم.
بعد هـا از مـادرم پرسـیدم آن موقـع که اسـلام را به مـا معرفى کردیـد، نگران 
نبودیـد کـه مـا مسـلمان نشـویم؟! گفـت: «نه، مـن مطمئن بـودم که اسـلام را 

انتخـاب مى کنیـد، چـون مـن زمینه سـازى لازم را کـرده بـودم.»
مـادرم زمینـه اى سـاخت تـا فطرت ما رشـد کنـد و بـه بالندگى برسـد. مادرم 
از روشـى سـاده و فطـرى اسـتفاده کـرد و بـه زیبایى، ما را به اسـلام جـذب کرد. 
وقتـى مـا مسـلمان شـدیم، خانواده هاى مـادر و پـدرم، خیلى مـا را اذیـت کردند. 
نمى توانسـتند، قبـول کننـد کـه ما مسـلمان شـده ایم و ارتباطشـان را بـا ما قطع 
کردند. حدود بیسـت سـال رابطهشـان با ما قطع بود. چند سـال پیش مادربزرگم 
بـا مـا تماس گرفـت و گفت: «من دارم مى میرم، بیایید آشـتى کنیـم!» جالب بود 
کـه هنـوز بعد از ایـن همه مدت سـعى مى کرد ما را بـه دین کاتولیـک برگرداند!
بعد از مسـلمانى، احسـاس کردیم در   همان شـهر خودمان غریب شـدیم. دیگر 
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خانـواده اى و دوسـتى کـه بخواهـد بـا مـا رفت و آمـد کنـد، نداشـتیم! آن موقع 
تعـداد مسـلمانان در آمریـکا خیلى کم بود. اگر مسـجدى هم بود، مـال وهابى ها 
بود. عربسـتان در مناطق مسـتضعف  نشـین، شـام مـى داد، به خاطـر همین، اگر 

مسـلمانى هـم در آمریکا بود، بیشـتر بـه وهابى ها گرایش داشـت . 
با شـکوفایى انقلاب اسـلامى ایران، روح تازه اى در جهان اسـلام دمیده شـد 
و بـا اینکـه عربسـتان پول زیادى خـرج مى کرد، ولـى ایران بدون ایـن کار، فقط 
از طریـق انقـلاب خـود، توانسـته بود مردم را به سـمت اسـلام جـذب کند. البته 
متأسـفانه نتوانسـته بـود آن را پـرورش و به طور ارادى گسـترش دهـد. آن موقع 
کتاب هایـى بـا موضوع اسـلام خیلى خیلى کم بود. فقط ما یک نشـریه داشـتیم 
بـه نـام «محجوبـه» کـه از ایـران مى آمـد. وقتـى به دسـت مـا مى رسـید، بین 
خودمـان پخـش مى کردیـم و مى خواندیم، ولـى از جزئیات احکام اسـلام چیزى 

نمى دانستیم.
بـراى اولیـن بـار کـه روسـرى پوشـیدم و به مدرسـه رفتـم. خوشـحال بودم. 
روز اول شـروع کلاس هـا هـم بـود. فکـر مى کردم دوسـتانم با دیـدن من خیلى 
خوشـحال خواهند شـد. وقتى سـوار سـرویس مدرسـه شـدم، همه با دیدن من 
سـاکت شـدند و به من خیره خیره نگاه کردند. سـکوت عجیبى حاکم شـده بود. 
خیلـى ترسـیدم. از برخـورد آن ها مات بـودم. راننده به من گفت: بیا بشـین یا برو! 
در اتوبـوس هنـوز بـاز بود! یک لحظه به ذهنم رسـید که فرار بکنـم و بروم، ولى 
بعـد بـا خود گفتم فـردا و پس فـردا و روز هاى آتـى را چه کنم؟ بالأخـره که باید 
بـا ایـن پوشـش به مدرسـه بـروم. از خـدا کمک خواسـتم که به صندلـى آخرى 
کـه خالـى بـود، بتوانم برسـم و بنشـینم ولى حس کـردم پا هایم خیلى سـنگین 
شـده اسـت. ناگهـان پسـرى گفت: بـه او نگاه کنید به سـرش پارچه بسـته و به 
مدرسـه آمـده و همه شـروع کردنـد به خندیدن! بعد هم به سـمتم آشـغال پرت 

کردنـد و رویـم آب دهان ریختند!
هـر روز رفتـن من به مدرسـه   همـان طور بود! با مـادرم صحبت کـردم و از او 
راهنمایـى خواسـتم. او گفت: «خـدا خودش مـا را هدایت کرده، پس ما را وسـط 
راه،   رهـا نمى کنـد.» یـک روز نشسـتم و بـا خـدا درد دل کـردم و گفتـم: «خدایا 
کمکـم کن! من مى دانم که حجاب درسـت اسـت» واقعاً کسـى نبـود که جواب 
مـن را بدهـد و کتابـى هم در ایـن زمینه نبود! یـک روز که به خانه آمـدم، مادرم 
بـه مـن گفـت کـه یک بسـته پسـتى از ایـران بـراى مـا آمده اسـت. وقتـى باز 
کردیـم، دیدیـم چنـد تا کتاب بود که از سـازمان تبلیغات براى ما فرسـتاده بودند. 
کتاب «فلسـفه حجاب» شـهید مطهّرى و چند تا کتاب از شـهید بهشـتى، همه 
بـه زبـان انگلیسـى بودند. مـن فقط دوازده سـال داشـتم و هر چنـد این مباحث 

برایـم سـنگین بـود، ولى چـون خیلـى علاقه مند بـه مطالعـه آن ها بـودم، مثل 
تشـنه اى کـه بـه آب مى رسـد وآن را   رهـا نمى کند، شـده بودم.

یـک روز بـه خانـه اى کـه یـک زن عـرب آدرس آن را به مـا داده بـود، رفتیم 
تـا پرسـش هاى دینـى خود را مطـرح کنیم، آن خانـه، مال وهابى ها بـود برخورد 
بسـیار تنـد و زننـده آن ها باعث شـد که به حمـداالله هیچ گاه به سـمت وهابى ها 

نرویم. 
امـا روز بعـد رفتیم جایى که مى گفتند، حسـینیه شـیعیان اسـت. در آنجا همه 
در حـال سـینه زدن و نوحـه خوانـى بـه زبـان عربـى و فارسـى بودنـد و با سـوز 
خاصّـى کلمـه حسـین را مى گفتنـد و اشـک مى ریختنـد. وقتـى با ایـن صحنه 
روبـه رو شـدیم، خیلـى تحـت تأثیر قـرار گرفتیم. بـا اینکه مـا آمریکایى هـا زیاد 

احساسـاتى نیسـتیم و ابراز احساسـات نمى کنیم.
در واقـع ایـن فرهنـگ را خـود آمریکایى هـا تزریـق مى کردنـد کـه هیچ چیز 
در دنیـا ارزش نـدارد کـه خـود را بـه خاطـر آن اذیت کنیـد یا جانتـان را بدهید و 
حـسّ ایثـار و فـداکارى اصـلاً در آنجا معنـى نـدارد! در درون آدم ها ایـن حس را 
خفـه کردنـد! ولى وقتـى با این صحنه روبه رو شـدیم، بى اختیـار در درونمان یک 
حسّـى ایجـاد شـد که اصلاً توصیـف کردنى نبود. یـک حالت روحانى کـه تا آن 
زمـان آن را درك نکـرده بودیـم. این سـؤالات هم در ذهنمان ایجاد شـد که این 
حسـین کیسـت که همه بـراى او گریه مى کننـد؟!! مگر بـا او چه کردنـد؟ ما در 
این مراسـم با خانمى آشـنا شـدیم و خیلـى با هم صحبت کردیـم و چند ماه بعد 

هـم بـا مطالعات و جسـت وجو اعلام کردیم که ما شـیعه هسـتیم.
فضـاى آمریـکا طورى اسـت که اگر کسـى را مخالف فرهنگ، ایـده و جامعه 
خودشـان ببیننـد، تحمـل نمى کنند و فرصت بیـان حرف و اسـتدلال را به طرف 
مقابـل نمى دهنـد و فوراً به او انگ مى زنند!؛ یعنى تا موقعى که شـما در چارچوب 
آمریـکا هسـتید، همـه چیز خوب اسـت، ولـى وقتى به دیـن دیگرى بـروى فوراً 
در برابـر تـو گارد مى گیرنـد و مخالفت شـدیدى نشـان مى دهند وآن دمکراسـى 
وآزادى آمریکایـى که مى گویند، فقط در حدّشـعار اسـت و واقعیّـت بیرونى ندارد!
مـادرم حتّـى وقتـى که مسـلمان نبود، همیشـه دربـاره حیا صحبـت مى کرد. 
یـادم هسـت مادربزرگـم در یک تابسـتان براى من یک دسـت لباس تابسـتانى 
خریـد کـه یـک تـاپ کوتاه بـا یک شـلوارك خیلـى کوتاه بـود، ولى مـن آن ها 
را نپوشـیدم. مـادر بزرگـم اصرار کـرد، ولى مادرم به او گفت: «دسـت بـردار! چرا 
ایـن قـدر بـه او اصرار مى کنـى؟ دخترم وقتى این ها را مى پوشـد، احسـاس بدى 
دارد. نمى خواهـد بدنـش را نشـان دهـد، چـرا شـما مجبورش مى کنیـد؟» یعنى 
حجـاب را نمى شـناختیم، ولـى حیـا داشـتیم و کم کـم که رشـد کردیـم، آن حیا 

را حفـظ کردیم.
چـون خانـواده پـدر و مـادرم خیلى مـا را اذیـت مى کردند، ما به شـهر دیگرى 
مهاجرت کردیم. شـهر کوچکى بود ولى چون مسـلمان زیاد داشـت، مادرم آنجا 
را انتخـاب کـرده بـود. در همسـایگى ما چنـد ایرانى هـم زندگـى مى کردند. 17 
سـال در آن شـهر ماندیـم و بعـد از آن بـه قم آمدیـم. خواهرم به حـوزه علمیه و 
رفـت و ادامـۀ تحصیـل داد، ولى من 2 سـال در حوزه درس خواندم و بعـد ازدواج 
کردم و به آمریکا برگشـتم. همسـرم در «واشنگتن دى سـى» کار مى کرد. دوباره 

به ایران آمدیم و در مشـهد سـاکن شـدیم.
عـده اى مى گوینـد ما بـراى ترویج حجاب در جامعـه، کار را نمى توانیـم با زور 
جلـو ببریـم ولى من معتقدم ابتـدا کمى زور و اجبار لازم اسـت. حجـاب یک امر 
تربیتـى اسـت کـه خانواده هـا از سـنین کودکـى بایـد آن را بـراى کـودکان خود 

کنند.  مطرح 
*  ادامه دارد
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پرسش
 و 

پاسخ
فرقه وهابیت چگونه پایه گذارى شد؟

 ویژه نامه مذهبی ـ خبرگزاري صدا و سیما

دبیر ویژه نامه: زهره قدیمی

آیـا وهابیـت یـک فرقه دست سـاز اسـت؟ آیا اصـولا ارتباطـى میان ایـن فرقه 
بـا اسـلام وجـود دارد؟ فـرق وهابیت با اهل سـنت چیسـت؟

وهابـى هـا پیـروان محمـد بـن عبدالوهـاب بن سـلیمان نجـدى هسـتند و او 
پیـرو مکتـب ابـن تیمیـه و شـاگردش ابـن قیم جـوزى بود کـه عقایـد جدیدى را 
در جزیـرة العـرب بنیـاد نهـاد. نام این فرقـه از نام پـدر او عبدالوهاب گرفته شـده 
اسـت. ریشـه ى فکـرى وهابیـت، آرا و افـکار  ابن تیمیّه اسـت که در سـال 698 
هــ ق، در منطقـه شـام آغـاز بـه تبلیـغ و ترویـج آن نمـود، و بـا مخالفـت صریح 

دانشـمندان بـزرگ اهل سـنّت و شـیعه روبرو شـد.
 بـا مـرگ ابـن تیمیّـه در سـال 728 در زنـدان قلعه دمشـق، افـکار وى نیز به 
فراموشـى سـپرده شـد. پـس از گذشـت حـدود چهار صـد سـال، محمّد بـن عبد 
الوهّـاب در سـرزمین نجـد بـا هماهنگـى محمّـد بن سـعود حاکـم «دِرعیّـۀ»، در 
سـال 1157 افـکار ابـن تیمیّـه را مجـددا زنـده و بـه ترویـج آن پرداخـت؛ آنان با 
نبردهـاى خونیـن، برسـواحل خلیـج فـارس و تمامـى منطقـه حجاز سـلطه یافتند 
. ایـن فرقـه هـم اکنـون در عربسـتان و برخـى از کشـورها نظیر پاکسـتان و هند 

طرفدارانـى دارد.
 محمـد جـواد مغنیـه در کتـاب «هذه هـى الوهابیۀ» با اسـتناد بـه کتب محمد 
بـن عبدالوهـاب و آثـار دیگـر وهابیان مى نویسـد: بـه نظر وهابى ها هیچ انسـانى 
نـه موحـد اسـت و نه مسـلمان مگـر این که امـور معینـى را ترك نمایـد. درحالى 
کـه، همـه ى مسـلمانان معتقدنـد کـه هر کس شـهادتین را بـر زبان جـارى کند 
مسـلمان اسـت و خـون و مالـش محفوظ اسـت، امـا وهابى هـا مى گوینـد: قول 
بـدون عمـل ارزش و اعتبـارى نـدارد، بنابراین هرکـس شـهادتین را بخواند، ولى 
از مـردگان اسـتعانت بخواهـد چنیـن کسـى کافر و مشـرك خواهد بـود و خون و 
مـال او حـلال اسـت. مذهب وهابى اکنون در عربسـتان سـعودى مذهب رسـمى 

اسـت و فتـاواى علمـاى آن مذهـب از طـرف دولت اجرا مى شـود.
احمدبـن تیمیـه، بـه عنـوان فقیـه، محـدث و متکلم ، ضد هـر آزاد اندیشـى و 
نوگرایـى قیـام کـرد. در مناظـرات فخر رازى از عصـر ابن تیمیه بـه دوره انحطاط 
و سسـتى گرفتـن تفکر فلسـفى و اسـتدلال منطقـى و قـرن روى آورى به ظواهر 

دیـن و توجـه سـطحى بـه معارف خشـک و مذهبى یاد شـده اسـت.
از مهمترین مواردى که علما بر ابن تیمیه ایراد گرفته اند، عبارت بود از:

1. براى خداوند جسم قائل شده است.
2. ذات خداوند را بسان اجسام، مکان دار دانسته است.
3. خداوند را به اجسام و مخلوقات تشبیه کرده است.

4. عظمت معنوى پیامبر را پس از رحلت وى انکار کرده است.
5. زیارت و شفاعت پیامبر و اولیا و صلحا را انکار کرده است.

6. به اصحاب پیامبر اهانت کرده است.
7. مهمتر از همه اینکه تمام مسلمانان را کافر خوانده است.

سـلفیه کـه پیشـواى ایشـان ابـن تیمیـه اسـت، مى گفتنـد: هـر عملـى کـه در 

زمـان پیامبر اسـلام وجود نداشـته و انجام نمى شـده اسـت، بعدا نیـز نباید انجام 
بشـود. ابـن تیمیـه از ایـن اصل کلى سـه قاعده دیگر اسـتخراج و اسـتنتاج کرد:
1. هیـچ فـرد نیکـوکار یـا دوسـتى از دوسـتان خـدا را نبایـد وسـیله اى براى 
نزدیـک شـدن بـه خداونـد قـرار داد، 2. به هیچ زنـده یا مـرده اى نبایـد پناه برد 
و نبایـد از هیچ کـس یـارى خواسـت، 3. بـه قبرهیـچ پیغمبـر یـا فـرد نیکوکارى 

نبایـد تبـرك جسـت و نباید تعظیـم کرد.
هرچنـد بـا مـرگ ابـن تیمیـه، دعـوت سـلفى گرى و احیـاى مکتـب سـلفى 
در عقایـد بـه فراموشـى سـپرده شـد، اندیشـه او، در لابـلاى کتاب هـا و گوشـه 
کتابخانه هـا باقـى مانـد تـا روزى کـه محمـد ابـن عبدالوهـاب نجـدى ظهـور 
کـرد و بـه نبـش قبـر آثـار دفـن شـده و فرامـوش شـده او پرداخـت و گفته ها و 

نوشـته هاى او را بـا بیـان فریبنـده بـراى مـردم مطـرح سـاخت.
محمـد ابـن عبدالوهـاب، در سـال 1115 ه.ق در شـهر عینیه تولـد یافت. جد 
وى فـردى بـه نـام «شـولمان قرقوزى» از نسـل یهودیـان ترکیه به نـام «یهود 
دوغـه» بـود. ایـن گـروه بـا سـابقه یهودیـت بـه اسـلام گرویدنـد و بـه ظاهـر 
مسـلمان شـدند، تـا شـاید در حکومـت عثمانـى ترکیـه نفـوذ کنند یا شـاید هم 

اسـلام را بـه صورتـى دیگر مشـکوك و مشـوش سـازند.
شـولمان جـد عبدالوهاب، در شـهر بورسـا به خرید و فـروش هندوانه و خربزه 
مشـغول بـود. امـا چون از شـغلش راضى نبـود، هماننـد برخى دیگـر از یهودیان 
بـه تجـارت دیـن متمایـل مى شـود. او تصمیـم مى گیـرد کـه به سـلک علماى 
دیـن در بیایـد و بـه صـورت رسـمى عالـم دین شـود تـا نفـوذ و مقامـى یابد. او 
رهسـپار سـوریه شـده امـا پـس از مطرح کردن مسـائل جدید و شـناخته شـدن، 
طـرد مى شـود و مجبـور مى شـود تـا از آنجـا بـه مصـر، سـپس مکـه و بعـد بـه 
مدینـه بـرود. پـس از اخـراج شـدن از مدینـه، رهسـپار نجـد مى شـود و در آنجا 
کامـلاً ماهیـت خـود را مخفـى کـرده و خـود را بـه عنـوان «سـلاله» از قبیلـه 

«ربیعـه» جـا زده و نـام عربـى سـلیمان را بـراى خـود برمى گزیند.
* ادامه دارد


